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Abstract 
One of the issues raised in the historical interpretation of the Qur'an, is 
knowing the audience of this divine book. In this meantime, Western scholars 
have further investigated Christian audience of the Qur'an: Does the Qur'an 
speak to a particular sect or group of Christians? If so, which sect? In the 
present article, the views of a number of Western Quranic scholars are 
examined in three areas and the view of Sidney Griffith is emphasized. He 
believes that the Christian audience of the Qur'an should be the same sects 
familiar in Islamic sources, namely "Nestorians", "Jacobites" or "Melkites", 
Not the Judeo-Christian groups suggested by some other Western scholars. 
From Griffith's point of view, the Qur'an conveys the views of Christians, 
often orally in its contex and criticizes them. Therefore, it cannot be said that 
the Qur'an has been influenced or borrowed from them. Griffith's view seems 
to be particularly so is not based on the hypothesis of the Qur'an being 
influenced by previous sources, also because the audience the Qur'an assume 
to be well-known and contemporary groups with the advent of Islam, 
compared with the views of those who consider the addressees of the Qur'an 
as Judeo-Christian in early Christianity, as well as believers in the 
Philoponian trinity in Najran which raised by C. Jonn Block, it is closer to the 
views of Muslims. 
Keywords: Christian audience of the Quran, Judeo-Christian groups, Sidney 
Griffith, Nestorians, Jacobites, C. Jonn Block, Philoponian trinity. 
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  چكيده
ر مخاطبان اين كتاب آسماني است. دشود، شناخت يكي از مباحثي كه در تفسير تاريخي قرآن مطرح مي

ه خاصي اند: آيا قرآن با فرقه يا گروپژوهان غربي به مخاطبان مسيحي قرآن بيشتر پرداختهاين زمينه، قرآن
هاي تعدادي از قرآنكند؟ اگر چنين است، كدام فرقه؟ در مقالة حاضر، ديدگاهاز مسيحيان گفتگو مي

ديدگاه سيدني گريفيت تأكيد شده است. وي معتقد است كه پژوهان غربي در سه محور بررسي و بر 
يا » يعقوبيان«، »نستوريان«هاي آشنا در منابع اسلامي يعني مخاطبان مسيحي قرآن بايد همان فرقه

اند. از مسيحي كه برخي ديگر از پژوهشگران غربي مطرح كرده-هاي يهوديباشند؛ نه گروه» ملكانيان«
صورت شفاهي در محيط آن رواج داشته است هاي مسيحيان را كه اغلب بهاهديدگاه گريفيت، قرآن ديدگ

توان گفت قرآن از آنها اثر پذيرفته يا وام گيرد. بنابراين، نميكند و موضع انتقادي به آنها ميطرح مي
از  آنويژه از اين جهت كه مبتني بر فرضية اثرپذيري قررسد كه ديدگاه گريفيت بهنظر ميگرفته است. به

هور اسلام شده و معاصر با ظهايي شناختهمنابع پيشين نيست و نيز بدين سبب كه مخاطبان قرآن را گروه
مسيحي پديدآمده در مسيحيت متقدم را -هاي يهوديهاي كساني كه فرقهداند، نسبت به ديدگاهمي

سوي سي. جان بلوك  خدايي فيلوپوني در نجران كه ازدانند، و نيز باورمندان به سهمخاطب قرآن مي
   تر است.مطرح شده، به نظرات مسلمانان نزديك
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  طرح مسئله
يكي از ابزارهاي لازم براي فهم هر متني از جمله قرآن كريم، شناخت مخاطبان آن است، بحثي 

اطبان پژوهان غربي به مخشود؛ در اين ميان، قرآنويژه در تفسير تاريخي قرآن بدان توجه ميكه به
آن ياد قات يا مشت» مسيحيان«اند. در قرآن از پيروان عيسي مسيح با واژة مسيحي بيشتر پرداخته

 بردكار ميرا به اهل الكتاببار تعبير  54هاي ديگري دارند. قرآن شود، بلكه آنها القاب و نامنمي
اهل «تواند مسيحيان را هم در بر گيرد. در قرآن يكبار هم مسيحيان كه بسياري از موارد آن مي

، يالنّصران(يكبار به صورت مفرد:  »النّصاري«مرتبه  14)، اما 47شوند (مائده: خوانده مي »الانجيل
، ذيل ريشه). بنابراين، با اينكه 1404كار رفته است (رك: عبدالباقي، ) براي آنها به67آل عمران: 

 هاينام يا يهوديان نام چنانكه –رود كار ميبار در قرآن براي يك اجتماع به 14 »النصاري«واژة 
 امين تنها اين اما –ه به يك اجتماع كاربرد دارد براي اشار »مجوس«يا  »صابئين« مانند ديگري
اهل «ن بيشتر با خطاب قرآ شايد واقع، در. دارد اشاره مسيحيان به جدلي هايبافت در كه نيست
كساني «كند؛ يا حتي با استفاده از عبارت كم كاربردتر نظريات و اعمال مسيحي را نقد مي» الكتاب

 ). 73، 72، 17(مائده: » اندكه گفتند خدا ... قطعاً كافر شده

يا ديگر مسيحيان » نصاري«پژوهان غربي اين پرسش مطرح شده است كه در ميان قرآن
ه كساني بودند؟ آيا اين واژه صرفاً نام عامي است براي كساني كه در متون مخاطب قرآن چ

شدند، بدون اينكه فرقه يا گروه خوانده مي 1»مسيحيان«سرياني يا يوناني معاصر با قرآن معمولاً 
خاصي از مسيحيان مد نظر قرآن باشد؟ اگر نه، نصاري به كدام فرقه اشاره دارد؟ جمهور مسيحيان 

  گذار و شايد حتي يك فرقة ناشناخته؟ هاي بدعتارتدوكس آنها؟ يا فرقه هايو فرقه
در اينجا صرفاً كساني نيستند كه قرآن با آنها » مخاطب«شايان گفتن است كه منظور از 

هاي مكي، مسيحيان همانند يهوديان مورد خطاب گفتگو يا جدل كرده است، زيرا در سوره
توانند در ضمن تعابير عامي ها، گرچه مسيحيان مياين سورهاند. در مستقيم قرآن قرار نگرفته

 »الكتاب اوتوا الذين«)، 46(عنكبوت:  »الكتاب أهل«)، 7؛ انبياء: 43(نحل:  »الذكر أهل«مانند 
) 47؛ عنكبوت: 52؛ قصص: 36؛ رعد: 114، 89، 20(انعام:  »الكتاب آتيناهم الذين«) و 31(مدثر: 

از  براي پرسش (صਚی االله عൎه و آଔ)قرار گيرند، اما اين موارد جهت ارجاع مشركان و مخالفان مكي پيامبر 
  هاي پيشين و گواهي گرفتن بر حقانيت دعوت پيامبر اسلام است.نبوت

  
  

                                                 
1 Christians 
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  تحقيقپيشينة 
، كه اندهنوشتپژوهان غربي آثار بسياري در زمينة نوع مسيحيت قرآن و مخاطبان مسيحي آن قرآن

ي، شوند. در تأليفات فارسدر مقالة حاضر برخي از اين آثار با تقسيم به سه ديدگاه معرفي مي
حريف تبررسي نظرية تأثيرپذيري قرآن از ابيونيان در اعتقاد به «محمدعلي طباطبايي در مقالة 

مسيحي موردبحث در اين مقاله و نقد ادعاي -هاي يهودي) به يكي از فرقهش1398» (بايبل
م عبدالرحيبرخي پژوهشگران غربي در اثرپذيري قرآن از باورهاي اين فرقه پرداخته است. 

)، ديدگاه يوسف الحداد ش1395» (بازتاب تثليث مسيحي در قرآن مجيد«سليماني نيز در مقالة 
قرآن  )1 ؛ة تثليث نقد كرده است. به گمانِ برخي نويسندگان مسيحي، از جمله الحدادرا دربار

قاد ، و اين اعت»شخص يا اقنوم«و سه » ذات«نه اعتقاد به تثليث يا يك  ،كندخدايي را رد ميسه
سه شخص در تثليث مورد انكار قرآن عبارتند از: خدا، مسيح و  )2با توحيد قابل جمع است؛ 

). 84، ص1395آنكه در تثليث مسيحي عبارتند از: پدر، پسر و روح القدس (سليماني،  مريم، حال
پژوهان ديدگاه اول الحداد به نظر سي. جان بلوك، و ديدگاه دوم او به تعدادي ديگر از قرآن

  غربي مورد بحث در مقالة حاضر نزديك است. 
اينكه  پردازد، نهيحي قرآن ميبا اين حال، مقالة حاضر به بحثي تاريخي دربارة مخاطبان مس

  هاي مسيحي باشد.در پيِ نقد تثليث يا بررسي ديدگاه اثرپذيري قرآن از فرقه
  

  پژوهان غربي دربارة مخاطبان قرآنهاي قرآنديدگاه. 1
همواره اين پرسش در مطالعات قرآني غرب مطرح بوده است كه آيات قرآن بازتاب نظرية كدام 

ع هاي مرتبط با موضوع، هم مناببراي تحليل و ارزيابي تاريخي ديدگاهفرقه از مسيحيت است. 
پيش از اسلام و هم منابع اسلامي بايد مورد توجه قرار گيرند. نخست بايد ديد كه پيش و در 

هايي از مسيحيت در حجاز يا مناطق اطراف و نزديك به آن زندگي حوالي ظهور اسلام چه فرقه
دربارة عيسي مسيح داشتند. يكي از معضلات اساسي در شناخت  هاييكردند و چه ديدگاهمي

عقايد و باورهاي ديني پيش از اسلام در منطقة حجاز، دورافتادگي آن از مناطق ديني و فرهنگي 
هاي سوم يا چهارم تا هشتم ميلادي) در خاورميانه و در نتيجة كمبود دوران باستان متأخر (سده

اند؛ ههاي خود يافتل، پژوهشگران اخير شواهدي براي تأييد ديدگاهمنابع و شواهد است. با اين حا
جزيرة عربي اعتقاد دارند و برخي بر حضور مسيحي در شبه-برخي به وجود باورهاي يهودي

داند، كنند. تا جايي كه نويسندة اين مقاله ميگذار مسيحي تأكيد ميهاي ارتدوكس يا بدعتفرقه
  ين زمينه مطرح شده است:كم سه دسته ديدگاه در ادست
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  هاي كهن مسيحيفرقه .1-1
يت هاي نخستين مسيحهايي از مسيحيان هستند كه در سدههاي كهن مسيحي، گروهمنظور از فرقه

شكل گرفتند و بعيد است كه تا هنگام ظهور اسلام در سدة هفتم ميلادي باقي مانده باشند. برخي 
هايي از مسيحيان كه برخي از باورهاي اند؛ يعني گروهتهنام گرف 1»مسيحي-يهودي«ها از اين فرقه

اني كه پژوهكردند. قرآنپذيرفتند و به بسياري از احكام شريعت يهودي عمل ميمسيحي را نمي
هايي، آنها را ها باور دارند، با مسلم گرفتن تأثير چنين گروهبه ارتباط مخاطبان قرآن با اين فرقه

 »اِلخسايان«و » ابيونيان«، »نزاريان«دانسته يا اين گروه را » حيمسي-يهودي«صورتي مبهم به
  اند. دانسته

 رد بدعتگذاران جزو را آنها مسيحي متكلمان كه –مسيحي را -هاي يهوديهاي فرقهديدگاه
 كليسا آباي متقدم دورة در كه كرد جستجو آثاري در توانمي عمدتاً – دانندمي مسيحيت

عليه بدعت«وشته شده است، از جمله كتاب ن آنها مخالفان سوي از) چهارم تا دوم هايسده(
 3»گذارانرديّه بر همة بدعت«)؛ 202-130نوشتة اسقف مسيحي يوناني، ايرنئوس (حدود  2»ها

اوسبيوس  4»كليسا تاريخ«از متكلمان متقدم مسيحي، ) 235-170(حدود اثر هيپوليتوس رومي 
) كه آراي دانشمند و متكلم مشهور مسيحي، اوريگن/ارُيگِنِس 324شده در حدود (نوشته

ترين كتاب اپيفانيوس (حدود ، مهم5»پاناريون«) در آن آمده است، و 254-185اسكندراني (حدود 
نگاري در م. نوشته شده و از منابع مهم بدعت 375يا  374) اسقف سالاميس، كه در 310-403

  رود.شمار ميسيحيت متقدم بهم
   

  ابيونيان. 1-1-1
به عيسي مسيح، اعتقاد به انسان بودن  6»ابيونيان«توان گفت كه شاخصة باور طور كلي ميبه

اوست، گرچه انساني پرهيزكار، برگزيدة خداوند و پيامبر دورة مسيحايي. به گفتة ايرنئوس، 
گفتند خدا خود جهان را خلق (برخلاف كساني كه ميپذيرند كه جهان را خدا آفريد ابيونيان مي

نكرده زيرا او برتر از چنين كاري است، پس خلق جهان توسط نيرويي واسطه و جدا از او انجام 
 تاس برگشته موسوي شريعت از او معتقدند زيرا –پذيرند شود)، اما آنها پولسُ رسول را نميمي

                                                 
1 Jewish–Christian  
2 Against Heresies 
3 Refutation of all Heresies 
4 Ecclesiastical History 
5 Panarion 
6 Ebionites 
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). هيپوليتوس نيز Irenaeus, 1885, book 1, chapter 26برند (مي بهره متيّ انجيل از تنها و –
كند هاي ابيونيان را در مورد آفرينش جهان و پايبندي به شريعت به همين صورت بيان ميديدگاه
كس مانند او شريعت را پاس افزايد كه عيسي به اين دليل مسيح خدا نام گرفت كه هيچو مي

هايي باشند، زيرا عيسي توانند مسيحايبندي به شريعت مينداشت؛ بنابراين آنها معتقدند كه با پ
   ).Hippolytus, 1921, p.303(نيز يك انسان بود 
دانستند نويسد كه ابيونيان عيسي را انساني معمولي داراي ولادتي معمولي مياوسبيوس مي

شمردند. كه در فضايل و پرهيزكاري بر ديگران برتري داشت، و انجام مناسك شرعي را لازم مي
آنها باورهايي مانند الوهيت، وجود ازلي، ولادت از باكره و كشته شدن او براي جبران گناهان 

دانستند و به عقل و حكمت و كلمه بودن او اعتقاد نداشتند؛ افزون بر اين، انسان را بدعت مي
ها از انجيل آنها تنپولُس) كنار گذاشته شود. هاي رسول (آورد كه همة نامهتفكر آنها لازم مي

كردند، اما در عين بردند، شبّات و ديگر احكام يهوديان را رعايت ميموسوم به عبرانيان بهره مي
» گرفتندمانند ما روزهاي خداوند از جمله يادبود رستاخيز منجي را جشن مي«حال 

)Eusebius,1890, p.282-285(.  
   
 الِخسايان. 1-1-2

ظاهراً اين گروه نه يك فرقة مستقل، بلكه مكتبي بودند كه در هستند كه  7»اِلخسايان«فرقة ديگر 
د كه مردي گويمسيحي پراكنده شده بودند. هيپوليتوس مي-هاي كليساي يهوديميان ديگر فرقه

او  داند.با نام الخساي از سوريه كتابي به روم آورده است كه آن را دربردارندة وحي الهي مي
آوري دربارة اين رشته بر او وحي كرده است (با اوصاف شگفتيد كه اين كتاب را يك فافزامي

روح «و » پسر خدا«دو به ترتيب همان فرشته) و ادعا دارد كه فرشتة زني هم با اوست، و اين
» الخسايان«اوريگن از ، در اوايل سدة سوم). Hippolytus, 1921, p.345-347هستند (» القدس

نند، كها گزينش ميهاي عهد قديم و انجيلفرقه از ميان بخشنام برده و بيان كرده است كه اين 
) رسول يكسره مخالف ه گويند از آسمان فرود آمداند. آنها كتابي دارند كه مياما با نظرات (پولُسِ

 شوداست و معتقدند هر كسي كه آن را بشنود و به آن باور داشته باشد از همة گناهانش پاك مي
)Eusebius,1890, p.590( .  

اپيفانيوس چند جا از كتابش با يادكرد مردي با نام الخساي، زندگي و باورهاي او را گزارش 
كند، از جمله اينكه او در اصل يك يهودي بود با عقايد يهودي، اما مطابق شريعت زندگي مي
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توان به نمك، آب، زمين، گفت مينكرد. او چيزهايي ساخت و فرقة خودش را بنيان كرد، و مي
). اپيفانيوس نام الخساي Epiphanius, 2009, p.48-49، آسمان، هوا (اثير) و باد قسم خورد (نان

هاي آنها افزايد كه بازمانده) و ميibid, p.52زند (را به دو فرقة ابيونيان و نزاريان هم پيوند مي
دة يح يك آفري). الخساييان مانند ابيونيان معتقد بودند كه مسibid, p.49هنوز در نبطيه هستند (

هايي مخلوق بود؛ افزون بر اينكه آنها از سويي به سنت قرباني عمل نكردند كه باعث شد بخش
هايي از عهد قديم را كنار بگذارند؛ از سوي ديگر، پولسُ رسول را به رسميت نشناختند و به سنت

باشد كه مدعي دربارة اينكه الخساي نام مردي از شريعت موسوي پايبند ماندند. با اين حال، 
خواند، اختلاف هست؛ برخي ناقدان دريافت وحي بود و اپيفانيوس او را پيامبر دروغين مي

اي كه وحي را آورد. احتمال بيشتر اين است كه اند كه اين بايد نام كتاب باشد يا نام فرشتهگفته
 ,McGiffertتب (الخساي نام آن مرد باشد، اما او يك انسان خيالي است نه بنيانگذار واقعي مك

1890, note 2055, p.589 .( 

  
  نزاريان. 1-1-3
ن: اعمال رسولايك فرقة متقدم مسيحي بودند كه نام آنها نخستين بار در عهد جديد ( 8»نزاريان«

شود به اينكه او سردستة نزاريان است. از اين ريشه، ) آمده است، جايي كه پولس متهم مي24/5
تند و آن اي نوشبه فرمان پيلاتُس كتيبه«كار رفته است: در انجيل يوحنا به» نزاري/ناصري«واژة 

(يوحنا:  »اه يهود.را بر بالاي صليب نصب كردند. بر آن نوشته شده بود: عيساي ناصري، پادش
؛ »ريعيساي ناص«رفت، يعني پيروان كار مي) در آن هنگام، اين واژه صرفاً براي اين معنا به19/19

و بعدها جروم و آگوستين قديس، اين واژه اما در گذر زمان و در آثار مؤلفاني مانند اپيفانيوس 
ادامه دادند، برخلاف مسيحيت به يك فرقة يهودي مسيحي اشاره دارد كه عمل به احكام تورات را 

  كه عمل به آن را كنار گذاشتند. 9غيريهودي
نگاران، باورهاي اصلي نزاريان به اين قرار است: هايي از آباي كليسا و بدعتبرطبق نوشته

اي كه به معناي دست كشيدن پذيرفتن عهد قديم، علاوه بر عهد جديد؛ اعتقاد به مسيح به گونه
نباشد؛ باور به اينكه مسيح، پسر خدا و زاده از مريم باكره بود؛ پايبندي  از عمل به شريعت قديم

و استراحت (برخلاف مسيحيان)، در حالي كه با يهوديان به دليل ايمان  شبّاتهاي ختنه، به سنت
 نياوردن به مسيح مخالف بودند.

                                                 
8 Nazoreans /Nazarenes 
9  Gentile Christianity or Pauline Christianity 
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عقايد  در ضمنيك فرقة مستقل نيستند و باورهاي آنها عمدتاً  پاناريوننزاريان تا پيش از 
گذارد. نگاري است كه ميان نزاريان و ابيونيان فرق ميآيد؛ اپيفانيوس نخستين بدعتابيونيان مي

كند كه اين نام در مسيحيت دهد و بيان ميبا عهد جديد توضيح مي» نزاريان«او دربارة ارتباط نام 
يان ن حال، اپيفانيوس فرقة نزارجاي آن را گرفته است. با اي» مسيحيان«متقدم رايج بود، اما امروز 

داند، زيرا آنها افزون بر عهد جديد از عهد قديم هم موردبحث را نه مسيحي بلكه يهودي مي
كنند، گرچه به مسيح هم ايمان دارند، رستاخيز مردگان ند. آنها از قوانين يهود پيروي ميبربهره مي
كنند كه خدا يكي است، و پسر و اعلام ميپذيرند و اينكه خداوند آفرينندة همه چيز است، را مي

شمرد، همان مواردي هايي نيز كه اپيفانيوس براي نزاريان برمياو عيسي مسيح است. ديگر ويژگي
 ,Epiphanius, 2009» (آنها هم با يهوديان فرق دارند، هم با مسيحيان.«است كه نتيجه اين بشود: 

p.127-129(.  
  
 كوليريديان . 1-1-4

نيز مطرح شده كه گرچه اصل وجود اين فرقه نيز مورد بحث  10»كوليريديان«با نام  فرقة ديگري
سورة مائده  116تواند آية دانستند و اين مييم را خدا مياست، برخي معتقدند كه پيروان آن مر

، ريونپانارا توضيح دهد. نام و باورهاي اين فرقه را تنها اپيفانيوس آورده است. مطابق كتاب 
كردند گذار متقدم، چند سده پيش از اسلام، در مناطق عربي زندگي ميگروهي از مسيحيان بدعت

كتابش را به رد ديدگاه اين فرقه  بابي ازدانستند. اپيفانيوس و آنها حضرت مريم را خدا مي
اختصاص داده و تلاش كرده است ثابت كند براساس عهد قديم و جديد، هيچ زني نبايد پرستش 

مريم بايد محترم شمرده شود، اما تنها پدر، پسر و روح القدس بايد «، حتي مادر عيسي: شود
در اين كتاب آمده است كه تعدادي از زنان در مناطق مشرك عربي به پرستش » پرستش شوند.

كردند، و از اين تعارف ميپختند و به ديگران مي collyrisهايي با نام مريم اعتقاد داشتند و كيك
   اند.نام گرفته Collyridiansجهت 

كند كه اين فرقه در تريس و اسكيتيا پديد آمد، اما شايد نخست به مناطق اپيفانيوس بيان مي
). اين ديدگاه از سوي پژوهشگراني مانند Epiphanius, 2013, p.637-655عربي سفر كردند (

از پژوهشگران معاصر جورج سيل، دي. ماسون و جفري پاريندر اظهار شده است، اما تعدادي 
  ). Block, 2014, p.187اند (اي را زير سؤال بردهوجود چنين فرقه

  

                                                 
10 Collyridians 
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  هاي كهن مسيحيبررسي ارتباط بحث با فرقه. 1-2
اند، از چند جهت گفتههاي مسيحي پيشهاي قرآن با فرقههايي كه بيانگر ارتباط آموزهديدگاه

  اشكال دارند:
ج اند. جورگفته» كوليريديان«گاه اصل وجود فرقه زير سؤال است، چنانكه در مورد  الف)

سيل از نخستين كساني است كه اين ديدگاه را مطرح كرد، اما ساموئل تسيمر فرضية سيل را 
اهي آگ«داند، زيرا تنها منبع وجود اين فرقه اپيفانيوس است كه از ديد پژوهشگران، ضعيف مي

 از ديدگاه كارل» نسانها ناقص بود، از داوري درست و فهم انتقادي بهره نبرده بود.او از جهان و ا
اي در زمان اپيفانيوس وجود داشت، بسيار بعيد است كه تنها از گروك، حتي اگر چنين فرقه

تعدادي زن تشكيل شود و به مدت سه سده تا زمان محمد دوام داشته باشد و چنان وسعت يابد 
كه محمد به اشتباه آن را دين مسيحي تلقي نمايد. بنابراين، گرچه نام اين فرقه  و قدرت پيدا كند

رسد نظر ميالعاده مشكوك بهدر مجادلات مسيحيان در آن روزگار وارد شده، وجود آن فوق
)Block, 2014, p.187 .(  

ما ا از ديدگاه ديويد توماس، اين سخن شايد در ارتباط با زمينة تاريخي آن سودمند باشد،
آورد كه چرا قرآن بايد اين باور نامشهور را به عنوان ساختار تثليث ارائه اين مسئله را پديد مي

كند؟ در واقع، پذيرفتن اين ديدگاه به اين معناست كه قرآن جريان اصلي مسيحيت را مخاطب 
  ). Thomas, 2006, p.370دهد (قرار نمي

 وَإِذْ قَالَ اللهَُّ ʮَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ «ده است: سورة مائ 116آية علت گرايش به اين ديدگاه، 
يَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللهَِّ قَالَ سُبْحَانَكَ  ذُونيِ وَأمُِّ م اينكه برخي مفسران با رغاما علي...».  قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ

بن  (رك: مقاتل اندكردهتفسير » خدا، عيسي و مريم«توجه به اين آيه، تثليث مسيحي را به 
؛ 33، ص1، ج1388واحدي، ؛ 423-422، ص6، ج1415طبري، ؛ 314، ص1، ج1424سليمان، 

  .)60، ص12، ج116، ص11، ج1421زي، ؛ فخر را585، ص1، ج1385زمخشري، 
اند، از جمله طوسي برخي ديگر از مفسران تثليث را به معناي رايج مسيحي آن دانسته

 11»خداييهس«ه جمهور نصاري يعني ملكانيان، يعقوبيان و نسطوريان به كند كدرستي بيان ميبه
گويند پسر يك خداست، پدر يك خدا معتقد نيستند. اما لازمة ديدگاهشان همين است، زيرا مي

؛ نيز رك: 602، ص3، ج1409و روح القدس نيز يك خدا، و پسر همان پدر نيست (طوسي، 
و همچنين، ديويد توماس معتقدند كه اشارة قرآن به گريفيت ). 70، ص6تا، جبيطباطبايي، 

هشدار «هاي شرك است و توان بياني خطابي دانست، يعني اين يكي از نمونهپرستش مريم را مي
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براي پرهيز از عشق و دلبستگي بيش از حد به عيسي و تقديس مفرط مريم، و تذكري به موضوع 
ست بنابراين، نيازي ني» ا او بايد عبادت شود.محوري قرآن يعني اينكه تنها يك خدا هست و تنه

كه تعابير قرآني در اين زمينه را رد بر فرقة خاصي از مسيحيت و نقد نظرية آنها دربارة تثليث 
  ). Thomas, 2006, p.370بدانيم (

گاه وجود فرقه تأييد شده اما ارتباط آن با عقايد منتسب به آنها مشكوك است، كه اين  ب)
در مورد اپيفانيوس جدي است. چنانكه گفته شده است، اپيفانيوس در زمينة بدعت ويژهمعضل به

 ,Williamsنگاري وامدار هيپوليتوس و ايرنئوس، و آنها به نوبة خود مديون ژوستين شهيدند (

2009, p.xxهاي داد فرقهها، بر تع). اما در كتاب اپيفانيوس، با وجود فاصلة بيشتر نسبت به فرقه
كند، كه از بربريت در فرقه بحث مي 80شود؛ اپيفانيوس از ديدگاه مؤلف افزوده مي منحرف از

يابد. چنانكه گفته شد، فرقة شود و تا اواخر سدة چهارم ادامه ميزمان آدم ابوالبشر آغاز مي
يابد و نويسندة رويكرد جدلي افزايش مي پاناريونبرد. همچنين، در كوليريان را تنها او نام مي

يان، دهد. بنابراين، براي نمونه در مورد ابيونها نسبت ميب باورهاي انحرافي بيشتري به فرقهكتا
دهد كه اطلاعات اپيفانيوس كمتر از ديگران درخور اعتماد است هاي معاصر نشان ميپژوهش

هاي مذكور هاي فرقهمعضل ديگر اين منابع براي آشنايي با ديدگاه). 17، ص1398(طباطبايي، 
العاده جدلي است و با استناد به آنها هاي مخالفان آنها و فوقدر نوشتهاست كه نظرات آنها  اين
 توان به تصوير روشني از باورهاي آنها دست يافت. نمي

لحاظ تاريخي و هم تطبيق ها با قرآن هم بهتر دربارة ارتباط باورهاي اين فرقهاشكال مهم ج)
هايي واقعاً وجود هايي با چنين ديدگاهفرض كه چنين فرقه هاي قرآني است. برآنها با آموزه

ها چند سده پيش از ظهور اسلام شكل اند، اما آنها چه ارتباطي با قرآن دارند؟ اين فرقهداشته
سلام توان آنها را به اگرفته و تا سدة هفتم چيزي از آنها باقي نمانده است؛ بنابراين، چگونه مي

  و قرآن ارتباط داد؟ 
ها و تعاليم قرآن ارتباط اين حال، برخي مانند هانس يوآخيم شوپس بين نظرات اين فرقه با

 ,Wansbrough, 2006اند و اين ديدگاه بر افرادي مانند جان ونزبرو، گونتر لولينگ (برقرار كرده

p.52(  ،طباطبايي) فرانسوا دوبلوا و ) اثرگذار بوده است. 9، ص1398و نيز كلبرگ و اميرمعزي
نش مسيحي نزاريان واك-رخي از پژوهشگران، به پيروي از او، معتقدند كه قرآن به فرقة يهوديب

دهد. اما با توجه به اين آگاهي كه هيچ اثري از ارتباط مستقيم چنين گروهي با وقايع نشان مي
كز در سدة هفتم در مر«گيرد كه سدة ششم و هفتم در دست نيست، دوبلوا محتاطانه نتيجه مي

جزيرة عربي، اجتماعي از مسيحيان نزاري وجود داشت كه جهان بيرون يادي از آنها نكرده شبه
سورة  5هاي غذايي موردبحث در آية مسيحيان در محدوديت-يهودياز اين ديدگاه، » است.
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 خواهر مائده از يهود پيروي كردند، و به يك خانوادة مقدس مشتمل بر پدر، پسر (مسيح) و
(روح القدس) در شاخة الخساييان؛ و پدر، پسر (مسيح) و مادر (روح القدس) در شاخة نزاري 

  ).Griffith, 2011, p.312; Block, 2014, p.187اعتقاد داشتند (
نمايد، چنانكه گريفيت با طيفي كه متن قرآن يا نهضت ديني محمد اين ديدگاه درست نمي

يك است، زيرا هيچ دليل تاريخي يا زباني براي حضور هيچ دانند مخالفمسيحي مي-را يهودي
گذار در جهاني كه اسلام در آن تولد يافت وجود ندارد. به عبارت ديگر، هاي بدعتاز اين گروه

 در اند و معمولاًچنين اجتماعاتي از نظر تاريخي اغلب خيلي پيش از سدة هفتم شكل گرفته
شده نيستند. بنابراين، يكي از معضلات مهم اين ديدگاه زبان معاصر با قرآن شناختهمحيط عرب

مسيحي  باشد، اين است كه هيچ اثري از -شناسي قرآن برگرفته از يك گروه يهوديكه مسيح
ارتباط مستقيم چنين گروهي با وقايع سدة ششم و هفتم در دست نيست. معضل ديگر فرضيات 

محور به راهبرد خطابي رويكرد مكمّل بافتاين پژوهشگران از ديدگاه گريفيت، ناديده گرفتن 
خود قرآن است، يعني نيتّ جدلي زبان قرآن، كه پشتيبان اين فرضيه است كه قرآن مسيحيان و 

ران معتقد است كه بسياري از پژوهشگكند. او نظرياتشان را در قلمرو كتاب مقدس اسلامي نقد مي
اده براي آم، يا الگوهاي مسيحي ازپيش»هاريگيوام«يا » تأثيرات«غربي به اشتباه در جستجو از 

آيند؛ در حالي كه اين افراد توجه كافي به اهداف شناختي يا الهياتي قرآن بر ميهاي مسيحداوري
است نه گزارش » اهل كتاب«اند و هدف آشكار قرآن را كه نقد دين خطابي خود قرآن نداشته

  ). Griffith, 2007, p.87-88, 100اند (آن، ناديده گرفته
هاي قرآن با ها با قرآن، اختلافات اساسي ميان آموزهمعضل ديگر ارتباط دادن اين فرقه د)
هاست، از جمله در مسئلة دوشيزگي مريم مقدس، كه قرآن هاي منتسب به اين فرقهديدگاه

  كند. برخلاف ابيونيان آن را تأييد مي
الت عيسي ترين رسديدگاه ابيونيان، مهم اند ازاختلاف ديگر سنت قرباني است كه حتي گفته

نسخ آيين قرباني بوده است، و اين واقعيت در انجيل ابيونيان هم شاهد دارد. ابيونيان به دليل اين 
كردند و معتقد بودند عيسي، و بنابراين همة پيامبران راستين، باور از خوردن گوشت پرهيز مي

آن اختلاف اساسي دارد و در آن هيچ مخالفتي با سنت اند. اين ديدگاه نيز با قرخوار بودهگياه
شود خواري ديده نميخواري يا پرهيز از گوشتاي از توصيه به گياهقرباني نشده است و نشانه

  ). 21، ص1398طباطبايي، تا آن را متأثر از ابيونيان بدانيم (
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  خدايي فيلوپوني در نجرانباورمندان به سه. 2
اين ديدگاه از سوي سي. جان بلوك مطرح شده است. وي بر اين باور است كه مخاطبان مسيحي 
قرآن همان مسيحيان نجران بودند كه نام و نشان آنها در سيرة ابن اسحاق آمده است. براساس 
سيرة ابن اسحاق، نخستين مسيحي مؤثر در جنوب عربستان مردي صالح و مستجاب الدعوه با 

دست او مسيحي شدند (ابن هشام، پرست آنجا بهبود كه به نجران آمد و مردم بتنام فيَميون 
دانيم انواعي از گزاري كرد، گرچه ميتوان تاريخ). اما اين نقل را نمي21-9، ص1، ج1383

امه ن«جزيرة عربي از جمله در نجران وجود داشته است، براي نمونه براساس مسيحيت در شبه
  از شمعون بتِ آرشام. » نامه به شهيدان حميري«ب سروجي، و از يعقو» به حميريان

با مسيحيان، چهار شخصيت مسيحي مهم در سيرة نبوي  )ਚی االله عൎه و آଔ(ص در مورد ارتباط پيامبر 
هستند: بَحيرا، قُسّ بن ساعده إيادي از نجران، ورقة بن نوفل، و ابوحارثة بن علقمه. بلوك معتقد 

دهد، ديدگاه ابوحارثه و ها به آن واكنش نشان ميقرآن در برخي سورهاست مسيحيتي كه آيات 
پيروانش در اين زمينه بوده است. ابوحارثه، اسقف و دانشمند و پيشواي هيئت نصرانيان نجران 

شمردند. برطبق روايت ابن بود كه به نقل از ابن اسحاق، پادشاهان مسيحي روم او را بزرگ مي
هاي همين نصرانيان از سورة آل عمران به بعد در اين زمينه، ديدگاهاسحاق، سبب نزول آياتي 

  به بعد).  412، ص2، ج1383نجران بوده است (رك: ابن هشام، 
) تفاوت هست و تعبير trinity» (تثليث«) و tritheism» (خداييسه«از ديدگاه بلوك، ميان 

خدايي مونوفيزيت مطابقت دارد. سه» خداييسه«با  73و مائده:  171كاررفته در سورة نساء: به
مدت در اواخر سدة ششم ميلادي بود كه در جنوب عربستان فيلوپوني يك ديدگاه نظري كوتاه

ك شخص با ي كردند، نه سهغالب شد و براساس آن، مسيحيان سه خداي متمايز را پرستش مي
گيرد و براساس آن، سه ) سرچشمه مي570-490سرشت. اين نظريه از يوحناي فيلوپونوس (

واژة مناسبي » خداييسه«شود و بنابراين، سرشت مستقل براي سه شخصِ تثليث در نظر گرفته مي
  براي آن خواهد بود. 

خدايي فراهم آورد اين نظريه چندان دوام نياورد؛ بطريق پطرس از رقه يك پروندة ضد سه
خدايي فيلوپوني) را از هم متمايز ساخت. بلوك و اين دو نظريه (مونوفيزيسم ارتودكس و سه

ترين معتقد است كه در سدة هفتم و هنگام ظهور پيامبر اسلام هنوز مسيحيت كلسدوني بزرگ
با  )عൎه و آଔ االلهਚی (ص  شاخة مسيحيت نبود و قطعاً در عربستان تأثير زيادي نداشت. در عوض، پيامبر

شد، كه خدايي فيلوپوني آن كه در نجران يافت ميويژه شاخة سهمونوفيزيسم برخورد كرد و به
ته باشند؛ دانس» مادر خدا«گرا به الوهيت مسيح داشتند و بنابراين، بايد مريم را سرشتاعتقاد تك
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 ,Block, 2011كند (را رد مي سورة مائده به ديدگاه اين گروه اشاره و نظرشان 116قرآن در آية 

p.8-9.(  
 آورد كه معادلپردازد. او شواهدي ميبلوك در استدلال براي ديدگاه خود به بحث لغوي مي
ترين بوده است؛ مثلاً در كهن» ثالوث«تثليث در زبان عربي زمان پيامبر و هنگام ظهور اسلام، واژة 

كار رفته است (از م.) اين واژه به750نگاري مسيحي عربي از دورة عباسيان (در حدود جدل
)، و Samir, 1994, p.57, fn.3, p.70، نك:»تثليث يكپارچه»: «الثالوث الموحدّ«جمله در تعبير 

رود؛ يا اينكه در نامة شمعون بت آرشام كار مياين واژه هنوز هم در برخي روستاهاي يمن به
ژة سرياني كرَشوني (آثاري كه به زبان عربي ) دربارة شهيدان نجران، براي تثليث وا519(د. حدود 

كار رفته است، كه مانند ) بهتليثايوثا؛ tlīthāyūthā( ܬÍØÿÙßܬܐشد) و خط سرياني نوشته مي
در هر دو واژة عربي و سرياني براي تمايز گذاشتن  واوكشيده دارد و اين  واوعربي » ثالوث«

  است. » تثليث«و » ثلاثة «ميان 
شود كه وقتي معادل تثليث در زبان عربي جنوب عربستان، هم در حال اين سؤال مطرح مي

 اين اب بايد نيز ابوحارثه بنابراين و –است » ثالوث«آغاز ظهور اسلام و هم در عربي نوشتاري، 
وك كار برده است؟ پاسخ بل) براي اين معنا بهثلاثة: سه( ديگري واژة قرآن چرا – باشد آشنا واژه

اين بوده است كه بر نادرستي ديدگاه ابوحارثه » سه«كاربردن واژة اين است كه هدف قرآن از به
  .)Block, 2011, p.21-24اسقف نجران در باور به مونوفيزيت فيلوپوني تأكيد كند (

طور سورة مائده به 73پردازي قرآن در آية چهارم سورة نساء و آية از ديدگاه بلوك، واژه
خدايي شباهت دارد. پطرس از فيلوپونوس ردية پطرس (از شهر رقهّ) بر نظرية سهچشمگيري با 
كني كه هر يك از اقانيم بايد خودشان خداي اكنون به من بگو، آيا تصديق مي«كند: چنين نقل مي

تواني بر ضد عدد طرحي بريزي، اما اگر نمي 12"سه خدا"گويي اي باشند؟ وقتي ميجداگانه
  .»زبان آوردن آشكار آن گستاخي است صورت مستقل نيست، بهاز آنها به الوهيت در هر يك

ما به سه خدا يا سه خداي متشخص، سه «دهد: پطرس به فيلوپونوس چنين پاسخ مي
آفريدگار يا سه آفريدگار متشخص، سه جوهر يا سه جوهر متشخص، سه سرشت يا سه سرشت 

ها در كنار يك آفريدگاران، جواهر يا سرشت گونه خدايان،متشخص باور نداريم ... ما به هيچ
   .»گوهر يا اقانيم آن اعتقاد نداريمجوهر يا آفريدگار در تثليث مقدس و هم

ه گفتند كساني ك«يابد: خدايي در قرآن بازتاب مينقد پطرس بر ديدگاه سه« افزايد:بلوك مي
) 73(مائده: » يكتا نيست اند و هيچ خدايي جز خدايخدا سومين از سه است، قطعاً كافر شده

                                                 
12 three Godheads 
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عمد مسيحيت را با اصطلاحات غيرتثليثي مخاطب سنجيده و به 73و مائده:  171قرآن در نساء: 
  ).Block, 2011, p.24دهد (قرار مي
  

  خدايي فيلوپونيبررسي ارتباط بحث با سه. 3
شاني نام و ن رسد كه ديدگاه بلوك اشكالاتي دارد. نخست اينكه درمنابع اسلامي هيچنظر ميبه

از فرقة مورد بحث او نيست، بلكه مسلمانان متقدم، نصرانيان نجران را گروهي جز معتقدان به 
سورة نساء، علاوه بر ابن اسحاق، برخي مفسران  171دانستند. در تفسير آية مسيحيت فيلوپوني مي

د (نك: آنها نستوري بودناند كه اند، اما مفسران گفتهآن را اشاره به هيئت نصرانيان نجران دانسته
). بلوك معتقد است كه اين 95، ص4، ج1422؛ ثعلبي، 315، ص1، ج1424مقاتل بن سليمان، 

ها باشد هاي مسيحي است، و اين بايد ديدگاه مونوفيزيتگفته به دليل ناآشنايي مفسران با فرقه
بر فرض درستي، ). اشكال ديگر نظر بلوك اين است كه Block, 2011, p.23-24نه نستوريان (

 و دارد اشاره – شهر اين به آنها ورود زمان از هم آن –تنها به مخاطبان مسيحي قرآن در مدينه 
  . گيردنمي بر در را مكي دوران

ا رد خدايي رنكتة شايان ذكر ديگر دربارة ديدگاه بلوك اين است كه براساس آن، قرآن سه
ها و امروزه اغلب مسيحيان به آن باور كند اما تثليث به معناي رسمي آن يعني آنچه كلسدونيمي

كند كه آيا قرآن را مخالف با تثليث رسمي ماند. او تصريح نميكم مسكوت ميدارند، دست
 اكنون. دهدمقابل اين پرسش مهم قرار ميد يا نه، اما آخرين پانويس او يك علامت سؤال دانمي

وان آن گذارند، شايد بتخدايي فرق ميروشن شد كه آيات قرآن آشكارا ميان باور به تثليث و سه
رغم گرايش يكتاپرستانة روشن آن، سندي را به اين صورت بازخواني كرد كه آيا خود قرآن علي

  ).Block, 2011, p.25, fn.89ثليثي است (ضد ت
اپرستي ، يكت»گرايش يكتاپرستانة روشن قرآن«رغم اذعان به رسد كه بلوك علينظر ميبه

كند، با اينكه از آيات قرآن به روشني گيرد و اين سؤال را مطرح ميبنيادين آن را ناديده مي
ارا ي گوناگون مسيحي قائل شد. قرآن آشكهاتوان تفاوتي ميان تثليث از ديدگاهآيد كه نميبرمي

يرد. پذكند و هيچ توجيهي براي آن نميهر نوع شرك و چندگانگي دربارة خداوند يكتا را رد مي
  شود:اند، گفته ميدر سورة مريم  خطاب به كساني كه براي خدا فرزندي ادعا كرده

يْ لَّقَدْ جِئْ ) ۸۸ذَ الرَّحمْاَنُ وَلَدًا (وَ قَالُواْ اتخَّ « مَاوَاتُ يَـتَفَطَّرْنَ مِنْ ۸۹ا إِدًّا (تُمْ شــــــــَ قُّ هُ وَ تَ ) تَكَادُ الســــــــَّ نشــــــــَ
ا (الأَْرْضُ وَ تخَرُّ الجْ  ) إِن  ۹۲) وَ مَا ينَبَغِى للِرَّحمَْانِ أَن يَـتَّخِذَ وَلَدًا (۹۱) أَن دَعَوْاْ للِرَّحمَْانِ وَلَدًا (۹۰بَالُ هَدًّ

مَاوَاتِ وَ الأَْ  ــتي پيش ؛ )93-88(مريم: » رْضِ إِلاَّ ءَاتىِ الرَّحمْاَنِ عَبْدًاكُلُّ مَن فىِ الســـــــــــَّ واقعاً ادعاي زش
ها به آورديد. چيزى نمانده است كه آسمانها از اين [سخن] بشكافند و زمين چاك خورد و كوه
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شدند. [خداى] رحمان را نسزد كه  شدت فرو ريزند. اينكه براى [خداى] رحمان فرزندى قايل 
وار به ســوى [خداى] رحمان دهو زمين اســت جز بن اختيار كند. هر كه در آســمانهافرزندى 

  آيد. نمى
رسد زيرا در آيات موردبحث وي معناي عام تثليث اراده نظر نميديدگاه بلوك درست به

نيامده است كه آن را توصيف كند يا تخصيص بزند. قرآن » ثلاثة«شده و هيچ معدودي براي عدد 
گانگي در الوهيت و هر توجيهي كه )، يعني هر گونه سه171(نساء: » "سه"نگوييد «فرمايد: مي

  براي توضيح آن بيان شود از نظر قرآن مردود است. 
  

  »نستوريان«و » يعقوبيان«، »ملكانيان«. 4
 هايرقهف همان بايد قرآن مخاطب مسيحيان كه معتقدندويژه سيدني گريفيت به رخي محققانب

 كه بودند ييهافرقه اينها. باشند »نستوريان« و »يعقوبيان« ،»ملكانيان« يعني اسلامي سنت در آشنا
گرفتند و همان خطوط اصلي جوامع مسيحي مي آنها از را ايمانشان قرآني زبانعرب مسيحيان
ه دادند. فرضية دوم گريفيت اين است كزبان سوري/فلسطيني و ميانروداني را شكل ميسرياني

زبان مخاطبش را بهتر است يك نقد خطابي بدانيم، باورها و رفتارهاي مسيحيان عرب نقد قرآن بر
اهل «زبان را در ميان مخاطبان يعني قرآن قصد دارد نارسايي و بطلان عقايد مسيحيان عرب

زبان در جوامع سرياني» خط اصلي«ش اثبات كند، كه ميراث آبايي و عبادي آنها بيشتر با »كتاب
سو قابل اثبات است زبان از سدة ششم به اينه حضورشان در قلمرو عربگفتگو بود، ك

)Griffith, 2011, p.321.( 

كم از سدة دوم در آثار اسلامي از آنها ياد شده، هايي هستند كه دستاين سه فرقه همان
تا، يبگرچه در تفسير منتسب به ابن عباس نيز نام آنها آمده است. در تفسير اخير (فيروزآبادي، 

تفسير شده كه » نصاري«) به 37(مريم: » مِنْ بَـيْنِهِمْ  فَاخْتـَلَفَ الأَْحْزابُ «در آية » احزاب«)، 415ص
او خداست،  گفتند» ماريعقوبيه«گفتند او پسر خداست، » نسطوريه«دربارة عيسى اختلاف كردند؛ 

  گفتند او شريك خداست. » ملكانيه«و 
ت. اس» سومين از سه«گفتند او » مرقوسيه«م آمده است: در اين تفسير، نام فرقة چهارمي ه

برد و با تفسير احزاب به سه فرقة ) از مرقوسيه نام نمي195، ص3، ج1424مقاتل بن سليمان (
دهد و بحثي از را به ملكانيه نسبت مي» سومين از سه«نسطوريه، ماريعقوبيه و ملكانيه، باور به 

را خدا، عيسي و » ثلاثة«)، 88، ص1، ج1424اي ديگري (آورد. مقاتل، جبه ميان نمي» شريك«
، 6، ج1415هايي در تفاسير بعدي (طبري، ها و باورهايشان با تفاوتكند. اين ناممريم تفسير مي

، 7، ج1409؛ طوسي، 418، ص3، ج1422؛ ثعلبي، 384، ص1تا، ج؛ سمرقندي، بي422ص
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نگاران بازتاب يافته، لمان و فرقه) و آثار متك300-299، ص3، ج1995؛ طبرسي، 127-126ص
ترين گزارش را شهرستاني آورده است. با اين حال، در تفسير آيات قرآن، شهرستاني نيز اما كامل

لَقَدْ كَفَرَ «) و يعقوبيه را به آية 73(مائده: » لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهََّ ʬَلِثُ ثَلاَثةٍَ «ملكانيه را به آية 
دهد و ظاهراً در اين مسئلة اساسي ) ارتباط مي17(مائده: » ذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهََّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ الَّ 

  ).228 –222، ص1تا، جبيند (شهرستاني، بيتفاوتي ميان نسطوريه با دو فرقة ديگر نمي
ياني بر حسب ان سرطور كلي، از سدة پنجم تا هفتم، مسيحيدر توضيح بيشتر بايد گفت: به

شدند. آنها در تقسيم اول كلسدوني (يا مذهب و كليساهايشان به چهار گروه اصلي تقسيم مي
ملكاني)، و غير كلسدوني بودند. سپس، هر يك از اين دو گروه خود به دو گروه فرعي تقسيم 

 ها)، وتها دو شاخه داشتند: معتقدان به وجود يك اراده در مسيح (مونوتليشد. كلسدونيمي
يا  »نستوري«ها ها)؛ در حالي كه غير كلسدونيباورمندان به وجود دو اراده در مسيح (ديوتليت

  ). Saadi, 2008, p.217بودند (» يعقوبي«
زبان، به ها، يعني نستوريان و يعقوبيان عرببود كه مخالفان كلسدوني ، لقبي»ملكاني« لقب

است. در واقع، اين واژه بيانگر » طلبانسلطنت«و » امپراتورطرفداران «آنها دادند و به معناي 
كيشي نخستين شوراي وحدت كليساها را مخالفت اين دو گروه با كساني است كه راست

)، آناستاتيوس سينايي (د. پس از 662پذيرفتند، و كساني كه از الهيات ماكسيموس كنفسور (د. 
  .Griffith, 2013, p.423)( دكردن) دفاع مي749) و يوحناي دمشقي (د. 700

هايي از پژوهي اهميت دارند كه در ميان چنين گروهاز ديدگاه گريفيت، آثاري براي قرآن
)، يا آثار متأخرتري Griffith, 2007, p.107اند، مانند ميراث افرايم سوري (مسيحيت رواج داشته

كه مجادلات متكلمان  )، از آن جهت548از يعقوب سروجي و شمعون بتِ آرشام (د. پيش از 
  ). Griffith, 2011, p.318-319توان در آنها يافت (را مي» يعقوبي«

وان استناد تبراساس ديدگاه گريفيت، براي اثبات وجود اين سه فرقه هم به منابع اسلامي مي
هاي پنجم تا هفتم ميلادي ها را در منابع سرياني و يوناني سدهتوان آراي اين فرقهكرد؛ هم مي

جستجو كرد، يا در منابع مسيحي از سدة هشتم كه اغلب به عربي نوشته شده و از اسلام و 
 ;Samir & Jørgen, 2014( كنندباورهاي اسلامي گفتگو يا با مسلمانان بحث و جدل مي

Hoyland, 2001( .نستوريوس اشاره هاي توان به اين موارد در ارتباط با ديدگاهبراي نمونه مي
شناسي در منبعي از اوايل سدة هفتم اي ميان نستوريوس و سيريل دربارة مسيحكرد: مجادله

)Brock, 1997, p.48 دربارة كليساي پارسي از ميانة سدة هفتم (» نستوريان«)؛ گزارشي ازibid, 

p.52 :(كلمه انسان شد و در ميان ما مسكن گزيد):  1/14)؛ برداشتي از نستوريوس از يوحنا
)؛ انتقاد فيلوگزنوس، دانشمند ibid, p.196-197» (و كلمه در آن مسكن گزيدانسان پديد آمد، «
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و مترجم بايبل به سرياني و مدافع سرسخت ميافيزيسم، بر نستوريوس و تئودوروس موپسوستيا 
پيشوايان بدعت «شوند و لقب دو به كفر و دستكاري در آيات بايبل متهم مي)، كه اين428(د. 

  ).ibid, p.196ند (گيرمي» پرستانانسان
در مورد مسيحيان سينا، فلسطين يا اردن، مناطقي كه از ميانة سدة پنجم زير نفوذ ارتدوكسي 

ويش رفت، گشمار ميبودند و يوناني زبان مذهبي مسلط در اجتماعات رُهباني آنها به» بيزانسي«
محلي، همان آرامي مسيحيت فلسطيني بود. در سوريه و ميانرودان، جاهايي كه  كليساهايآرامي 

شد، و ارتدوكسي هاي روم و ايران را شامل مياجتماعات محلي مسيحي تا مرزهاي امپراتوري
آمد. بيشتر شمار مياغلب كنار رفته بود، گويش سرياني زبان غالب كليسايي به» بيزانسي«سلطنتي 

)، 538-465شناختي متأثر از سِورِوس سراسقف انطاكيه (زبان دستور عمل مسيحمسيحيان سرياني
-551)، يا باباي بزرگ (444)، قديس سيريل از اسكندريه (د. 523-440فيلوگزنوس اهل مابوغ (

، »يانملكان«هاي ) را پذيرفتند. در جهاني كه اسلام در آن متولد شد، سه فرقة مسيحي با نام628
هايي كه در آغاز معمولاً از سوي رقيبان الهياتيشان به وجود داشت، نام» نستوريان«و » يعقوبيان«

  ).Griffith, 2007, p.84آنها داده شده بود (
ي نيز دارد، از جمله سالها پيش از او، تديدگاه گريفيت در ميان پژوهشگران غربي مؤيدا

پيش از اسلام عمدتاً از نوع  هايشده در ميان عربآرتور جفري معتقد بود كه مسيحيت شناخته
رسد كه در حكومت غساّنيان غلبه با مونوفيزيتنظر ميسرياني بود، چه يعقوبي چه نستوري. به

  ). Jeffery, 2007, p.2021ها بود، اما برخي با تأثيرپذيري از بيزانسيان، ملكاني شدند (
ها در نجران و در يتهمچنين، جان باومن، با يادآوريِ حضور افرادي موسوم به مونوفيز

هاي عرب همچون غسّانيان، استدلال كرد كه پيامبرشناسي قرآن و اطلاعات بايبلي ميان ائتلاف
بود، يعني  در گفتگو» يعقوبي«آن بهترين توضيح است براي اين فرضيه كه محمد با مسيحيان 

اس ديدگاه اشت. براسمثابة متن متعارَف انجيل در ميانشان رواج دسرياني به دياتسرونكساني كه 
افته در يباومن، حتي محمد اطلاعاتش دربارة عهد قديم را از محيطي برگرفته بود كه انجيل نظام

 روندياتساند كه نامشان در هاي نامبرده در قرآن تنها همان كسانيآن جريان داشت زيرا شخصيت
كند كه اه حمايت ميآمده است. براي باومن، وزن اين ملاحظات با قوتّ تمام از اين ديدگ
بودند، يا » يعقوبيان«مسيحياني كه محمد با آنها آشنا بود، و مخاطبان در قرآن، همان 

  ).Griffith, 2008, p.112خواند (، چنانكه او آنها را چنين مي»هامونوفيزيت«
هرچند، اين رهيافت با اين اشكال روبروست كه ارتباط اين سه فرقه با حجازِ سدة هفتم و 

ي هاها و ديگر نوشتهشود، زيرا آثار باقيمانده دربارة اين فرقهر اسلام و قرآن روشن نميظهو
هاي دوم تا هفتم ميلادي توسط نويسندگاني نوشته شده است كه در مناطق سرياني از سده



  271                                    يعيشف/  ...پژوهان غربيقرآناز منظر  مسيحي قرآنمخاطبان 

هايي از پادشاهي امپراتوري روم در شمال سوريه و جنوب شرقي تركية امروزي يا در استان
هاي امروزي خليج فارس زندگي اخر عهد باستان در عراق، ايران و حكومتپارسي در او

  ). Brock, 1997, p.8-9كردند (مي
يازمند رهيافتي هايي ندستيابي به چنين فرقه«نويسد: سي. جان بلوك، با توجه به اين نكته، مي

  )Block, 2014, p.187» (كندتر از آن چيزي است كه گريفيت پيشنهاد ميپيچيده
دهد كه قرآن، اغلب بر مبناي منابع شفاهي موجود گريفيت به اين اشكال چنين پاسخ مي

كند و سپس براساس ديدگاه خودش به نقد جزيرة عربي، نظرات مسيحيان را گزارش ميدر شبه
پردازد. او معتقد است كه قرآن بايد در جايگاه شايستة خودش قرائت شود، يعني و رد آنها مي
يهوديان  ها كه در ميانكتابهاي آسماني پيشين از طريق روايات شفاهي از اين كتاب در گفتگو با

زبان در محيط قرآن شايع بود. بنابراين، فرضية گريفيت اين است كه آشنايي و مسيحيان عرب
زبان صاحب قرآن با بايبل و روايات مسيحي از طريق بيان شفاهي آنها در ميان مسيحيان عرب

 اي توسططور گستردههاي پنجم و ششم، مسيحيت بهه است، چنانكه در سدهآن روزگار بود
ها رسيده بود. افزون بر اينكه قرآن به خوبي از احكام زبان به عربكاهنان، مبلغان و تاجران آرامي

هاي مسيحي آگاه است و هدف آن نقد يا اغلب رد كردن نظرياتي است كه در اين و دستورالعمل
هاي اي نه براي وجود ترجمهكنندهتاكنون هيچ دليل قانع« افزايد:ده است. او ميدستورها بيان ش

دست آمده است، نه براي اينكه در ميان مكتوبي از تورات يا انجيل پيش از اسلام به عربي به
هاي آن زمان سرودهايي عربي مسيحي وجود داشت كه بتوان آنها را در عمق ساختارهاي عرب

  ).Griffith, 2007, p.89-90( »قرآن تشخيص داد
  

  نتايج تحقيق
آيات متعددي از قرآن كريم به وحياني بودن آن و دخيل نبودن هيچ دست بشري در آن تصريح 

شان داشته اي كه نشاني از دخالت بشري در كتاب آسمانياند. مسلمانان، بالتبع با هر فرضيهكرده
دخالت بشري را فرض گرفتن منابع پيشين  و تأثير اند. آنها يكي از مصاديق اين باشد، مخالف

  دانند. بنابراين:گيري قرآن از آنها مياين منابع بر قرآن يا وام
گروهي از پژوهشگران اخير غربي، برخلاف پيشينيان خود، معتقدند كه در بحث از  )1

بهره برد، » يريگوام«يا » تأثير«هاي پيشين، نبايد از تعابيري مانند روابط بينامتني قرآن و كتاب
سخن بگوييم. به عبارت ديگر، قرآن در زمان و مكاني » بافت«يا » زمينه«بلكه به جاي آن بايد از 

تاريخي و اجتماعي آن اقتضاي طرح اين مباحث را داشت. بنابراين، نبايد » بافت«پديد آمد كه 
هاد و حتي بيشتر بر آنها تأثير ن گرفت، بلكه» وام«پذيرفت يا از آنها » تأثير«گفت كه قرآن از آنها 
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آنها را دگرگون ساخت. شاهد اثرگذاري قرآن اين است كه متن آسماني مسلمانان نه تنها در 
د. در واقع، اگر كنبرابر نظرات مسيحيان منفعل نيست، بلكه آنها را اغلب نقد و حتي بيشتر رد مي

دهد، هدفش اين است كه براساس مي هاي مسيحيان يا يهوديان و ديگران گزارشقرآن از ديدگاه
  ديدگاه خودش، آنها را نقد كند بلكه مقصد قرآن اغلب رد نظرات آنهاست. 

ز هايي ادر اين مقاله، ديدگاه سيدني گريفيت در اين زمينه و نظر وي در كنار ديدگاه )2
يت معتقد فپژوهان غربي دربارة مخاطبان مسيحي قرآن مطرح گرديد و گفته شد كه گريديگر قرآن

ين از هاي آسماني پيشجزيرة عربي زمينة شفاهي دارد، يعني كتاباست مسيحيت موجود در شبه
زبان در محيط قرآن شايع بود. از طريق روايات شفاهي آنها در ميان يهوديان و مسيحيان عرب

هاست اهكند اما هدف آن نقد و رد اين ديدگهاي مسيحيان را گزارش ميديدگاه او، قرآن ديدگاه
و اين نقدها از خود قرآن است نه برگرفته از منابع مكتوب يا شفاهي پيشين. بنابراين، قرآن 

يدگاه اند تا قرآن داي پديد آوردهوامدار مسيحيت يا يهوديت نيست، بلكه اين اديان صرفاً زمينه
 ه نظراتخود را نسبت به مباحث ديني رايج در آن روزگار مطرح نمايد. همچنين، بيان شد ك

 لاشكا بدون گرچه –پژوهان غربي در اين باره اشكالات زيادي دارد، و ديدگاه گريفيت قرآن
  .ستا اسلامي منابع و مسلمانان نظرات به شدهمطرح هايديدگاه از ديدگاه تريننزديك – نيست
مخاطبان . او رسدنظر ميتر بهدر تعيين مخاطبان مسيحي قرآن، نيز ديدگاه گريفيت درست )3

داند. هاي آشنا در منابع اسلامي، مي، يعني همان فرقه»نسطوريان«و » يعقوبيان«، »ملكانيان«قرآن را 
ن دهند، و نيز ارتباط دادهاي كهن مسيحي ارتباط ميديدگاه كساني كه مخاطبان قرآن را به فرقه

اشاره  كه در مقاله به آن خدايي فيلوپوني اشكالاتي داردآنها به مسيحيان نجراني باورمند به سه
   .شد

  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 :، به كوشش محمد محيي الدين عبدالحميد، قاهرهالسيرة النبويه)، 1383ابن هشام حميري، عبدالملك (
 .بي نا

 .بن عاشورا :بيروت، الكشف و البيان)، 1422ثعلبي نيشابوري، ابواسحاق احمدبن محمد (

سم محمود بن عمر ( شري، ابوالقا شاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل )، 1385زمخ الك
 .أولاده عة مصطفي البابي الحلبي ومطب شركة مكتبة و :مصر، في وجوه التأويل
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صلنامة علمي، »بازتاب تثليث مســيحي در قرآن مجيد«)، 1395ســليماني، عبدالرحيم ( شي -دوف پژوه
 .105-83، صص19، شمارة 10، سال پژوهشنامة اديان

 دار الفكر. :محمود مطرجي، بيروت به كوشش، التفسيرتا)، سمرقندي، نصر بن محمد (بي

دار  :بيروتمحمد ســيد گيلاني،  به كوشــش، النحل الملل وتا)، شــهرســتاني، محمدبن عبدالكريم (بي
  .المعرفة

سير  في الميزانتا)، حسين (بي طباطبايي، محمد شورات جماعة المدرسين في الحوز :قم، القرآنتف ة من
  العلمية.

، »بررســي نظرية تأثيرپذيري قرآن از ابيونيان در اعتقاد به تحريف بايبل«)، 1398علي ( طباطبايي، محمد
 .28-7، ص13 شماره ،7 سال، هاي اديانيپژوهش

  مؤسسة الأعلمي. :، بيروتفي تفسير القرآن مجمع البيان)، 1415طبرسي، فضل بن حسن (
ــدقي جميل العطار، جامع البيان)، 1415طبري، محمد بن جرير ( ــيخ خليل الميس/ ص ــش ش ، به كوش

  .دار الفكر :بيروت
ــن ( ــي، محمد بن حس ــير العاملي،التبيان)، 1409طوس مكتب الإعلام  بيروت: ، چاپ أحمد حبيب قص

  الإسلامي.
  : بي نا.، استانبولفاظ القرآن الكريمالمعجم المفهرس لال)، 1404عبدالباقي، محمد فؤاد (

  : دار العلم.، بيروتالتفسير الكبير او مفاتيح الغيب)، 1421فخر رازى، محمد بن عمر (
سير ابن عباس، تا)يعقوب (بي محمدبن فيروزآبادي، مجدالدين دار الكتب  :ان، لبنتنوير المقباس من تف

 العلمي.

  : دارالعلم.حمد فريد، بيروت، چاپ االتفسير)، 1424مقاتل بن سليمان (
  .: بي نا، قاهرهاسباب النزول)، 1388واحدي نيشابوري، علي بن احمد (

Block, C. Jonn (2011), “Philoponian Monophysitism in South Arabia at the 
Advent of Islam With Implications for the English Translation of 
'Thalatha' in Qur'an 4.171 and 5.73”, Journal of Islamic Studies (2011, 
1-26. 

Block, C. Jonn (2014), The Qur'an in Christian-Muslim Dialogue: 
Historical and Modern Interpretations, Oxon, UK: Routledge. 

Brock, Sebastian Paul (1997), A Brief Outline of Syriac Literature, first 
published, St. Ephrem Ecumenical Research Institute, Baker Hill, 
Kottayam, India. 

Epiphanius (2009), The panarion of Epiphanius of salamis. Book I (Sects 
1-46) / translated by Frank Williams, Brill, Leiden. 



 ، مقاله علمي ـ پژوهشي1400و زمستان  زيي)، پا29ياپيسال پانزدهم، شمارة اول (پ                        274 

Epiphanius (2013), The panarion of Epiphanius of salamis. Book II and III. 
De Fide, translated by Frank Williams, Brill, Leiden. 

Eusebius of Caesarea (1890), The Church History of Eusebius, Translated 
with Prolegomena and Notes by the Rev. Arthur Cushman McGiffert, 
Phd, Published by Philip Schaff, New York: Christian Literature 
Publishing Co.  

Griffith, Sidney H. (2007), "Syriacisms in the Arabic Qur'an: Who were those 
who said 'Allah is third of three'," in M. Bar-Asher, S. Hopkins, S. 
Stroumsa, and B. Chiesa (eds), A Word Fitly Spoken: Studies in 
Medieval Exegeses of the Hebrew Bible and the Qur 'an, Jerusalem: 
The Ben-Z vi Institute, 83-110. 

Griffith, Sidney H. (2008), Christian lore and the Arabic Qur’an: the 
“Companions of the Cave” in Surat al-Kahf and in Syriac Christian 
tradition in: The Qur’an in its Historical Context, Edited by Gabriel Said 
Reynolds, Routledge, 217-222. 

Griffith, Sidney H. (2011), “Al-Naṣārā in the Qur' an: a hermeneutical 
reflection”, in: New Perspectives on the Qur’an: The Qur’an in its 
historical context 2, Edited by Gabriel Said Reynolds, Routledge, 301-
322. 

Griffith, Sidney H. (2017), “St. Ephraem the Syrian, the Quran, and the 
Grapevines of Paradise: An Essay in Comparative Eschatology”, In: 
Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam 
(2 vols.), Editors: Sebastian Günther and Todd Lawson, Brill, v.2, 781-
805. 

Griffith, Sidney H., (2013), “The Melkites and the Muslims: The Qur'ān, 
Christology, and Arab Orthodoxy,” Al-Qantara, 33.2: 413–443. 

Hippolytus, Antipope, (1921), Philosophumena or the Refutation of All 
Heresies, Translated The EEY. J. H. MaCmahon, M.A. Edinburgh. 

Hoyland, Robert, G, (2001), Seeing Islam As Others Saw It: A Survey and 
Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early 
Islam, The Darwin Press, INC. Princeton, New Jersey. 

Irenaeus (1885), Against Heresies, Translated by Alexander Roberts and 
William Rambaut, Vol. 1. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing 
Co., 1885.), Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. 
<http://www.newadvent.org/fathers/0103126.htm>. 

Jeffery, Arthur (2007), The foreign vocabulary of Qor’an, Leiden – Boston, 
With A Foreword by Gerhard Böwering and Jane Dammen MCAuliffe. 

McGiffert, the Rev. Arthur Cushman (1890), Notes on: The Church History 
of Eusebius, New York: Christian Literature Publishing Co. 



  275                                    يعيشف/  ...پژوهان غربيقرآناز منظر  مسيحي قرآنمخاطبان 

Saadi, Abdul-Massih (2008), “Nascent Islam in the seventh century Syriac 
sources”, in: The Quran in its Historical Context, Edited by Gabriel Said 
Reynolds, Routledge, 217-222. 

Samir Khalil Samir (1994), “The earliest Arab apology for Christianity (c. 
750)”, in: Christian Arabic Apologetics during the Abbasid Period 
(750-1258), Samir and Jørgen S. Nielsen, Leiden: E.J. Brill; Studies in 
the History of Religions, 63. 

Samir and Jørgen S. Nielsen, (2014), Christian Arabic Apologetics during 
the Abbasid Period (750-1258), Leiden: E.J. Brill; Studies in the History 
of Religions. 

Thomas, David (2006), “Trinity”, Encyclopedia of the Qur'an, General 
Editor: Jane Dammen Mcauliffe, leiden. Boston v.5, 368-372. 

Wansbrough, John, (2006), The Sectarian Milieu: Content and Composition 
of Islamic Salvation History, Amherst, New York. 

Williams, Frank (2009), Introduction to The panarion of Epiphanius of 
salamis. Book I (Sects 1-46), Brill, Leiden.  

 
 
  
 
 

Bibliography: 
The Holy Quran. 
Ibn Hisham Humairi, Abdul Malik (1383), Al-Sira Al-Nabawiyyah, by 

Muhammad Mohiuddin Abdul Hamid, Cairo: Bina. 
Thalabi Neyshabouri, Abu Ishaq Ahmad Ibn Muhammad (1422), Al-Kashf 

wa Al-Bayan Al-Marouf Tafsir Al-Thalabi, Beirut: Ibn Ashour. 
Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar (1385), Discovering the 

truths of revelation and the eyes of the minds, Egypt: Mustafa al-Babi al-
Halabi School and Printing Company and his children. 

Soleimani, Abdolrahim (2016), "Reflection of the Christian Trinity in the 
Holy Quran", Bi-Quarterly Journal of the Journal of Religions, Volume 
10, Number 19, pp. 83-105. 

Samarkandi, Nasr Ibn Muhammad (without history), Tafsir, by Mahmoud 
Motaraji, Beirut: Dar al-Fikr. 

Shahrestani, Mohammad Ibn Abdul Karim (without history), International 
and Solution, by Mohammad Seyyed Gilani, Beirut: Dar Al-Ma'rifah. 

Tabatabai, Mohammad Hussein (undated), Tafsir al-Mizan, Qom: 
Publications of the Teachers' Association in the Scientific Field. 



 ، مقاله علمي ـ پژوهشي1400و زمستان  زيي)، پا29ياپيسال پانزدهم، شمارة اول (پ                        276 

Tabatabai, Mohammad Ali (1398), "Study of the theory of the influence of 
the Qur'an on the Abyssinians in believing in the distortion of the Bible", 
Religious Studies, Volume 7, Number 13, pp. 7-28. 

Tabarsi, Fadl Ibn Hassan (1415), Majma 'al-Bayan, Beirut: Scientific 
Foundation. 

Tabari, Muhammad ibn Jarir (1415), Jame 'al-Bayan, by Sheikh Khalil al-
Mays / Sadqi Jamil al-Attar, Beirut: Dar al-Fikr. 

Tusi, Muhammad ibn Hassan (1409), Al-Tibyan, published by Ahmad Habib 
Qusair Al-Ameli, Beirut: Maktab al-Ilam al-Islami. 

Abdul Baqi, Muhammad Fouad (1404), Dictionary Dictionary of the Words 
of the Holy Quran, Istanbul: Bina. 

Fakhr al-Razi, Muhammad ibn Umar (1421), Tafsir al-Kabir and Mafatih al-
Ghayb, Beirut: Dar al-Alam. 

Firuzabadi, Majdaldin Muhammad Ibn Ya'qub (without date), Enlightenment 
of the quotations from the commentary of Ibn Abbas, Lebanon: Dar al-
Kitab al-Alami. 

Muqatil Ibn Sulayman (1424), Tafsir, published by Ahmad Farid, Beirut: Dar 
al-Alam. 

Vahedi Neyshabouri, Ali Ibn Ahmad (2009), The Causes of Revelation, 
Cairo: Bina. 

Block, C. Jonn (2011), “Philoponian Monophysitism in South Arabia at the 
Advent of Islam With Implications for the English Translation of 
'Thalatha' in Qur'an 4.171 and 5.73”, Journal of Islamic Studies (2011, 1-
26. 

Block, C. Jonn (2014), The Qur'an in Christian-Muslim Dialogue: Historical 
and Modern Interpretations, Oxon, UK: Routledge. 

Brock, Sebastian Paul (1997), A Brief Outline of Syriac Literature, first 
published, St. Ephrem Ecumenical Research Institute, Baker Hill, 
Kottayam, India. 

Epiphanius (2009), The panarion of Epiphanius of salamis. Book I (Sects 1-
46) / translated by Frank Williams, Brill, Leiden. 

Epiphanius (2013), The panarion of Epiphanius of salamis. Book II and III. 
De Fide, translated by Frank Williams, Brill, Leiden. 

Eusebius of Caesarea (1890), The Church History of Eusebius, Translated 
with Prolegomena and Notes by the Rev. Arthur Cushman McGiffert, 
Phd, Published by Philip Schaff, New York: Christian Literature 
Publishing Co. 



  277                                    يعيشف/  ...پژوهان غربيقرآناز منظر  مسيحي قرآنمخاطبان 

Griffith, Sidney H. (2007), "Syriacisms in the Arabic Qur'an: Who were those 
who said 'Allah is third of three'," in M. Bar-Asher, S. Hopkins, S. 
Stroumsa, and B. Chiesa (eds), A Word Fitly Spoken: Studies in 
Medieval Exegeses of the Hebrew Bible and the Qur 'an, Jerusalem: The 
Ben-Z vi Institute, 83-110. 

Griffith, Sidney H. (2008), Christian lore and the Arabic Qur’an: the 
“Companions of the Cave” in Surat al-Kahf and in Syriac Christian 
tradition in: The Qur’an in its Historical Context, Edited by Gabriel Said 
Reynolds, Routledge, 217-222. 

Griffith, Sidney H. (2011), “Al-Naṣārā in the Qur' an: a hermeneutical 
reflection”, in: New Perspectives on the Qur’an: The Qur’an in its 
historical context 2, Edited by Gabriel Said Reynolds, Routledge, 301-
322. 

Griffith, Sidney H. (2017), “St. Ephraem the Syrian, the Quran, and the 
Grapevines of Paradise: An Essay in Comparative Eschatology”, In: 
Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam 
(2 vols.), Editors: Sebastian Günther and Todd Lawson, Brill, v.2, 781-
805. 

Griffith, Sidney H., (2013), “The Melkites and the Muslims: The Qur'ān, 
Christology, and Arab Orthodoxy,” Al-Qantara, 33.2: 413–443. 

Hippolytus, Antipope, Philosophumena or, The Refutation of All Heresies, 
Translated The EEY. J. H. MaCmahon, M.A. Edinburgh, 1921. 

Hoyland, Robert, G, (2001), Seeing Islam As Others Saw It: A Survey and 
Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam, 
The Darwin Press, INC. Princeton, New Jersey. 

Irenaeus (1885), Against Heresies, Translated by Alexander Roberts and 
William Rambaut, Vol. 1. (Buffalo, NY: Christian Literature Publishing 
Co., 1885.), Revised and edited for New Advent by Kevin Knight. 
<http://www.newadvent.org/fathers/0103126.htm <.  

Jeffery, Arthur (2007), The foreign vocabulary of Qor’an, Leiden – Boston, 
With A Foreword by Gerhard Böwering and Jane Dammen MCAuliffe. 

McGiffert, the Rev. Arthur Cushman (1890), Notes on: The Church History 
of Eusebius, New York: Christian Literature Publishing Co. 

Saadi, Abdul-Massih (2008), “Nascent Islam in the seventh century Syriac 
sources”, in: The Quran in its Historical Context, Edited by Gabriel Said 
Reynolds, Routledge, 217-222. 

Samir Khalil Samir (1994), “The earliest Arab apology for Christianity (c. 
750)”, in: Christian Arabic Apologetics during the Abbasid Period (750-



 ، مقاله علمي ـ پژوهشي1400و زمستان  زيي)، پا29ياپيسال پانزدهم، شمارة اول (پ                        278 

1258), Samir and Jørgen S. Nielsen, Leiden: E.J. Brill; Studies in the 
History of Religions, 63. 

Samir and Jørgen S. Nielsen, (2014), Christian Arabic Apologetics during the 
Abbasid Period (750-1258), Leiden: E.J. Brill; Studies in the History of 
Religions. 

Thomas, David (2006), “Trinity”, Encyclopedia of the Qur'an, General 
Editor: Jane Dammen Mcauliffe, Leiden. Boston v.5, 368-372. 

Wansbrough, John, (2006), The Sectarian Milieu: Content and Composition 
of Islamic Salvation History, Amherst, New York. 

Williams, Frank (2009), Introduction to The panarion of Epiphanius of 
salamis. Book I (Sects 1-46), Brill, Leiden. 


